بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تفسیر بخشی از دعای کمیل

-نزدیک به اواخر دعای کمیل، میخونیم: (یا نور المستوحشین فی الظلم) ای نور وحشت زده ها که در بین ظلمت ها وحشت زده می شوند. این ظلمت ممکنه گرفتاری باشه، ممکنه یه وقت اولاد ناصالح باشه، ممکنه یه طلبکاری است که آبروی آدمو میبره، زن بداخلاق باشه، شوهر بد اخلاق باشه، همسایه ی آزار دهنده باشه؛ ظلمت گناه باشه،ممکنه ظلمت گناه نیست. یک آدم بزرگی است آدم سالکی است همانگونه که عرض کردم به نسبت خود در کار خود ظلمتی داره.

 -خدا چگونه نور وحشت زده ها میشه؟ امام امیرالمؤمنین علیه السلام دعایی دارد در نهج البلاغه.حضرت این بندگان خاص خدا رو که وصف می کند، بندگاه ممتاز، تا میرسه به اینجا: « إن أوحشدکم القربه آنسهم ذکرُک.» خدایا اگر این بندگان تو را غربت به وحشت بیندازد، یاد تو، ذکرتو با اونها انس می گیرد. همانگونه که عرض کردم که ظلمت ها انواع داره، آقا غربت ها هم انواع داره. غربت هر کس نسبت به خودشه. اینجا غربت آقا یه معنای عمــــــیقی داره. یه دفعه یه کسی آقا غربتش این است که کسی اونو نمی شناسه. حالا به هر عنوان می خواد مطرح بشه. یه جوری بالأخره از یه جایی سر در بیاره، بشناسنش. خب این غربتی است که نمی تونه تحمل کنه، بعضی از این بندگان رو خدا خودش از غربت میاره بیرون؛ دیگه دست خودشون نیست.
 - یه وقتی یکی از اوتاد به من گفت که در همین قم، یکی از علما، به یه طلبه ی ساده لوحی گفته بود که :«آقای طباطبایی، نور نداره. » میگن دیگه بعضیا. آخه ما اینجا در این دنیا خیلی حرف می زنیم. اینجا که کسی حساب ما رو نمی رسه که!خدا یهود نصارا رو برای کفرشون اونجا نگه میداره. منحرفین رو برای انحرافشون، اما من و شما که گل سر سبدیم، شیعه ایم هیئتی هستیم، مسجدی هستیم حاج آقا هستیم، آقا ما ها باور بفرمایید %90 برای زبونامون وای می ایستیم.آقا زبون ها، خیلی به حال خودشه، با اخیار و ابرار حرف میزنن می بینم غیبت می کنن، میبینم تهمت میزنن، آبرو می برن.این طلبه هم رفت گذاشت کف دست آقای طباطبایی، آقا می گفت یه خنده ای کرد سید، خنده ای کرد، دید هنوز در غربته. اینم غربته دیگه. کسی آدمو نشناسه یک نوع غربته. یه وقت مبیبینی که میشناسه بازم در غربته. اونطور که شاید نباید نمی شناسنش. این یه مصداق غربته.
-در تهران یه آشیخ محمدحسین زاهد بوده. این قضیه رو چند پیرمرد(شاگردان ایشان) با هم بهم گفتند.گفت: جوان بودیم، شبا می رفتیم پای درس آشیخ محمدحسین زاهد، نماز میخوند و برمی گشت و دو تا مسئله ای دو تا از معارفی چیزی می گفت. آقا یه شب دیدیم ساعت دوازده بود. در میزنند. خدایا کیه؟ رفتیم وا کردیم دیدیم آشیخ محمدحسین زاهده. آقا بفرمایید. گفت نه نمیام. آقا چه عجب امری چیزی. گفت نه. کاری ندارم اومدم بگم اون حرفی که سر شب گفتم عوضی گفتم، صحیحش اینطوره. آقا خداحافظ اون یکی در رو زد. اون شاگرد اومد بیرون. سومی.چهارمی. اومدیم کوچه آقا قربونت بریم آخه خب ما که فردا خدمتتون إن شالله می رسیدیم تصحیح می فرمودید؛ فرمودند که من با عزرائیل قرارداد ندارم، ترسیدم که شب بمیرم و این حرف غلط تو مغز شما همینطور بمونه. آمدم اینو تصحیح کنم برم بخوابم. 
-یه وقت ممکنه معنای « إن أوحشدکم القربه آنسهم ذکرُک » یا اینکه:« یا نور المستوحشین فی الظلم » ممکنه آقا غربت گناه باشد، یک گناهی عرضه شده، آقا این گناه میخواد اینو بکشه غریب کنه، از نورالهی غریبش کنه. آقا، ظلمت گناه آمده، خب چیکار کنیم؟ اینجا نور خدا عبارت است یاد خدا.«یا نور المستوحشین» کی خدا نورش میشه ؟ وقتی که به یاد اون باشیم. وقتی که ذکر خدا نباشه چه نوری دیگه خدا نور او نمیشه.
-ان الذين اتقوا اذا مسهم طايف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون (سوره 7 آیه 201) چی میشه؟شیطان اومده سراغ من میخوام گناه بکنم. یاد خدا میاد از غربت در میاره.مثالی از سوره ی مبارک یوسف که از سوره های خاص قرآنه. هم از لحاظ زیبایی ظاهر، فصاحت و بلاغت و هم از لحاظ محتوا.در سوره ی مبارک یوسف، ما به یک غربتی می رسیم که ذکر خدا آمده اونجا چی کار کرده؟ کدوم غربت بوده؟ حضرت یوسف. اولاً که به معنای حسی هم غریبه. آقا برادرا آوردن فروختنش، از دیار خودش، از پدر خودش جداش کردن؛ تازه ما اینجا که صحبتمون سر غربت های غیرحسّیه.خلاصه آقا وقتی حضرت یوسف را آمدند بخرند،عزیز مصر آمد دید آقا این شخصیت عجیبی است؛ این معمولی نیست. چی کار کرد؟ می فرماید: وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسي ان ينفعنا او نتخذه ولدا(سوره 12آیه 21) .لذا به همسرش گفت که جایگاه اینو گرامی نگهدار... شاید این به درد ما بخوره؛ برای ما سودمند باشدیا فرزند خودمون قرار بدیم.ایشان غربت حسی که داشت، اون غربت معنوی هم بهش علاوه شد، چی شد؟وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون(سوره 12 آیه 23). عجب، غربت داره میاد سراغ این عزیز خدا. پس چی شد اونوقت؟«و غَلَّقَتِ اَبواب» درها رو بست «و قالت هَیتَ لَک» حضرت یوسف دید غربت در غربت چی شد؟ «قال معاذالله» یاد خدا آمد «قال معاذالله» پناه بر خدا کاری نمی کنم من. 
-معنای آیه فوق: پروردگار من جایگاه من رو گرامی داشته، من اون وضعیتی که پیشنهاد می کنی نمی کنم. إنَّه لایٌفلِحُ الظّالِمونَ: ستمکاران رستگار نمی شوند.
نکته ی خیلی مهم: در لسان قرآن، به هر گناهی ظلم گفته شده، حتی وقتی یه گناه کوچک می کنه میگن ظلم کرده، چرا میگن ظلم؟ بخاطر اینکه هرکس گناه میکنه زحمت این نظام رو به هدر میده،ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند که من تکامل پیدا کنم... العیاذبالله خداهرچی گفته گفته من میخوام کارخودمو بکنم.این ظلم.
-نکته فرعی: ماازحلال بودن ذبح سوئ استفاده های دیگه هم میکنیم.چه کارمیکنیم؟برای عروس ذبح میکنیم.هیچ فکرنکردین بچه های نابالغ دارن میبینن.این رذیلت است.پدرومادر چه میدانند این صحنه ذبح بابچه نابالغشان چه میکند.چه بسابعضی ازاین بچه ها بزرگ میشن حرکات زننده ای ازشان سرمیزنه دراثر دیدن همین صحنه ذبح.گوسفندروببرن جای دیگه بکشن گوشتش روبدن برای رضای خدا. 
-معنای آیه بعد:«کذلک لنصرف عنة السوءَ والفحشاء، إنّة کان من عبادنا المخلصین.» (سوره 12 آیه 24):وقتی بنده خودش قدم برداشت ما میخواستیم بدی را از او برطرف کنیم. چون کوشش خودش روکرد مادستشو گرفتیم. 
-نکته:حدیث نبوی داریم «هر کس چشمش را از حرام بپوشد، قلب او مشاهده عظمت و جلال می کند.» اجتناب از حرام به انسان لطافت باطن می بخشد.در طول تاریخ چند نفری نظیر اون گرفتاری و غربتی که برای حضرت یوسف درست شده بود، براشون درست شد، مبارزه کردند آمدند بیرون، علم تعبیر به اونا داده شد. مانند ابن سیرین.
-هرچی کتاب تعبیر دارید فارسی عربی بریزیدتورودخانه.چون تاحالایک کتاب تعبیر معتبر چاپ نشده. اینهاجزاینکه آدم رووسواسی وافسرده و... کنندهیچ ثمره ای ندارند.مثلاداره اگردندان بالا افتاد فامیل پدریت میمیرن اینها نیست.تعبیر دندان افتادن اصلاح اخلاق.
-درابوحمزه داریم وان الراحل الیک قریب المسافه.عمری خطاکرده میخواد برگرده میگن راه دورنیست نزدیک است.     http://fateminiya.blog.ir/
